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Abstract 
Structuralism is one of the methods of text analysis in the 

twentieth century that examines the rules and patterns in the text 

with a generalist approach. Grimas's narratological model is a 

universal, flexible, and adaptable model to literary and non-

literary genres. In such a way that the main structure of each 

narrative can be analyzed and examined with his narratological 

theory. In this research, which was conducted fundamentally, 

based on library studies and using a descriptive-analytical 

method, the narrative structure of the stories (Gershasps and the 

Daughter of King Rum in Gershaspnameh and Penelope and 

Ulysses in Odyssey) as examples of epic poems was studied 

based on Grimas's action model; the main structure of these 

narratives was analyzed and examined by changing the situations 

based on dual oppositions and narrative chains. After analyzing 

the texts, it was concluded that Grimas's action model is quite 

useful and applicable in analyzing the narrative of the 

aforementioned epic poems, and the plot of the stories has a 

specific narrative structure and coherence and can be examined 

from two perspectives (dual oppositions and syntactic rules). In 

terms of action, it includes two separate action models with 

distinct actors that are less frequently observed in other 

narratives. 
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یماس در منظومه  نامه و اودیسه  های گرشاسبتحلیل ساختار روایی گر
کید بر آزمون گرشاسب و اودیسیوس   با تأ

 1ایلغار محمّدی
 ، دانشگاه قم، قم، ایران.ادبیات و علوم انسانی دانشکده 

 چکیده 
گرایانه،  های تحلیلِ متن در قرن بیستم است که با رویکردی کلّیساختارگرایی، یکی از شیوه 

شناسی گریماس، الگویی د. الگوی روایتکنقواعد و الگوهای موجود در متن را بررسی می
ای که ساختار  گونهانواع ادبی و غیرادبی است. بهپذیر و قابل تطبیق با  شمول، انعطافجهان

د. در این پژوهش  کربررسی  و  شناسی وی تحلیل  توان با نظریۀ روایتاصلی هر روایت را می
بر بنیادی،  به شکل  به روش توصیفیپایۀ مطالعات کتابخانه  که  انجام شده  -ای و  تحلیلی 

لوپ و  روم در گرشاسبنامه و پنهگرشاسب و دختر شاه  )های  است، ساختار روایتی داستان
به اودیسه(  در  نمونهاولیس  منظومهعنوان  از  کنشی هایی  الگوی  برمبنای  حماسی،  های 

مطالع بررسی شد؛گریماس  و  روایت  ه  این  اصلی  تغییر وضعیتساختار  با  براساس  ها  ها 
این نتیجه    ها، های روایی تحلیل شد. پس از تجزیه و تحلیل متنهای دوگانه و زنجیره تقابل

های حماسی مذکور تقریباً  حاصل شد که الگوی کنشی گریماس در تحلیل روایت منظومه
ها از ساختار و انسجام روایی خاصّی برخوردار و از مفید و قابل تطبیق است و طرح داستان

های نحوی( قابل بررسی است و از لحاظ کنشی، شامل  های دوگانه و قاعدهدو منظر )تقابل
الگو روایتدو  دیگر  در  که  است  متمایزی  کنشگران  با  مجزّا  کنشی  مشاهده  ی  کمتر  ها 

 شود. می 
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 . مقدّمه1
خطرکردن، هنر آنان است  در آثار حماسی و در کارنامۀ پهلوانان و بزرگان همیشه رنج، خطر و ارادۀ  

آزمایش ادعاها،  و  اثبات سخنان  برای  انجام میکه  گناههایی  یا  نادرستی  و  تا درستی  و  گیرد  کاری 
های حماسی  ها پدیدار گردد. با توجه به اهمیتی که آزمایش و آزمودن در پیشبرد داستانگناهی آنبی

اخلاقی   و  دینی  تربیتی،  متعالی  اهداف  آنو  بهره سرایندگان  با  مقالۀ حاضر  دارد،  از شیوۀ ها  گیری 
ها  ها نهاده است، به تحلیل آزمایش و انواع آزمودنی اش را برپایۀ کنش شخصیتگریماس، که وظیفه

ها در آثار  پردازد. تطبیق انواع آزمون نامه و اودیسه( میهای جهان )گرشاسبدر آثار حماسی ملت
س، فرضیۀ علمی و اساسی این تحقیق است. در پژوهش حاضر که براساس  برده با نظریۀ گریما نام 

آثار با مقداری  تحلیلی حاصل شده است، نشان می-روش کیفی با رویکرد توصیفی دهیم که این 
با نظریۀ ساختارجابجایی در کنش گرایانۀ ارائه شده توسط گریماس    های اشخاص داستان، کاملًا 

ها، حاکی از وجود ساختار مشترک در اساطیر  ای ظاهری داستانههماهنگ و منطبق است. شباهت
همسانی است.  کشور  دو  این  بین  اجتماعی  و  فرهنگی  تلفیق  و  یونان  و  عناصر  ایران  برخی  های 

نتیجه ظاهر مشابهی در ادبیات دو قوم   ای در ناخودآگاه جمعی دو ملت ریشه داشته و دراسطوره 
نامه و اودیسه،  موضوعی و کلیدی آزمودن قهرمان در گرشاسبتولید شده است. با توجه به اهمیت  

 حائز اهمیت است.  ر اثدو بررسی مفهوم و انواع آزمون و جایگاه بالای آن در این 
داستان  در  آنآزمون  در  طبیعی  رویدادهای  سایر  مانند  و  دارد  بالایی  اهمیت  حماسی  با  های  ها 

به پیروزی راستی  -که کاری بزرگ به فرجامی بزرگکارکردهای مختلف همراه است. در اصل برای آن
گونه که از های دشوار را از سر بگذراند آن بینجامد، پهلوان باید آزمون   -و داد و شکست دروغ و بیداد

خردی و نادانی تهی شود و خردمند و دانا از ماجرا بیرون آید، در مرگ و تولدی رمزی و تمثیلی در بی
تاز مردی  چون  و  بمیرد  اسدیخود  زاده شود.  از خود  داستانه  در  و هومر،  به طوسی  خویش  های 

اند  کار گرفتهپردازی خود بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در داستانها مرکزیت بخشیده و از آن بهآزمون 
ها اغلب برای  کشند. آزمون گونه به تصویر میوسیلۀ آن اعتقادات ملی ایرانیان و یونانیان را این و به

های  روند، که عبارتند از یک سلسله کنشها به کار میش دانایی و توانایی اشخاص در داستانسنج
های فکری و معنوی یا جسمانی و  فکری یا عملی مستقیم یا غیرمستقیم که برای شناخت شایستگی
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گیرد و قهرمان را  مادی اشخاصی که خواستار رسیدن به مسئولیت و منصبی بزرگ هستند، انجام می
رساند، بلکه در خاطرۀ جمعی جامعه نیز  تنها به هدف خود میها، نهر صورت توفیق در این آزمون د

می اینماندگار  تمرکز  آزمون سازد.  و  گونه  خردمندی  بر  است  ممکن  دارند،  که  برحسب هدفی  ها 
دلیری و  های جسمی و های معنوی و ارزشی در هنگام آزمون باشند یا بر توانمندیدانایی یا فضیلت

داستان از  بسیاری  در  زیرا  باشد؛  دو  هر  از  ترکیبی  یا  کنند،  تأکید  دشمنانش  بر  قهرمان  های  غلبۀ 
توانایی توانایی حماسی،  با  جسمی  جداییهای  و  همراه  هوشیارانه،  معنوی،  این  های  ناپذیرند. 

بل از اوج کار قهرمان  شود، همیشه قها که گاه رسماً و زمانی با علایم و اشاراتی خاص انجام میآزمون 
کنندگان اغلب از افراد موّجه و مورداحترام  پذیرد و آزمون های زندگی وی صورت می و در ادامۀ فعالیت

آزمون  از چنین  قبلًا خود  که  از کسانی هستند  آمده یا  بیرون  آزمون هایی سربلند  ها معمولًا در  اند، 
 گیرد.  تند، انجام میحضور گروهی از خاصان، که در حقیقت شاهدان آزمون هس

 پیشینۀ پژوهش . 1-1
 عبارتند از:  ترین آنها  مهم انجام  شده است که    ی های اساس نظریۀ گریماس، پژوهش   شناسی بر در زمینۀ روایت 

های کلامی مثنوی معنوی براساس نظریۀ الگوی کنشگر .مقالۀ »الگوی کنشگر در برخی روایت1
های دفتر اوّل و دوّم مثنوی نویسندگان در این مقاله برخی از روایت  (.1390آلژیر داس گریماس« )

عنوان بخشی از های کلامی با الگوی کنشگر بهاند تا نشان دهند در رویارویی روایترا انتخاب کرده
تساختار چه رخ می درأدهد.  است که  تعابیری  بر  مقاله  این  درونمایۀ کلامی   کید دستاورد  نتیجۀ 

 د.  دهویژه در حوزۀ کنش بازدارنده و یاری رسان رخ می ها، بهروایت
کشف2 در  روایت  ساختار  تحلیلی  روایی .»بررسی  شناسی  نشانه  براساس  هجویری  المحجوب 

( حکایت1390گریماس«  روایی  ساختار  پژوهش  این  در  نویسنده  کشف(.  المحجوب  های 
پذیری این الگو ها و انعطافچرخشهجویری را براساس الگوی نشانه شناسی روایی گریماس و نیز  

 های صوفیانه بررسی کرده است.  را در حکایت
این نویسندگان به  (.  1389ها در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی«. ).مقالۀ »تحلیل روابط شخصیّت3

رسیده مینتیجه  روشنی  ذهنیّت  با  خواننده  الگو،  این  براساس  که  مناسبتاند  و  روابط  های  تواند 
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های حماسی پرداخته  شناسانه به منظومها را دنبال کند و... تاکنون کمتر با نگاهی روایتهشخصیّت
 ای شود که بتوان الگویی جامع برای ساختار اصلی این متون ارائه کرد.  شده است تا زمینه

 . بحث و بررسی 2
یماس 2-1 یۀ گر یف نظر  . تعر

دهندۀ  نوعی تکاملمنتقد و زبانشناس لیتوانیایی، پس از ولادیمر پراپ به  1آلژیرداس ژولین گریماس 
افسانه ساختارمندی  ساختاری)نظریۀ  معناشناسی  خود،  کتاب  انتشار  با  وی  است.  م(  1996ها 

نظریّهبه مشهورترین  ادبیّات  عنوان  اصطلاح  در  »ساختار  شد.  شناخته  روایت  معناشناسیِ  پردازِ 
های  ها و پردهشدۀ اثر ادبی است، چنانکه مراد از ساختار هر نمایشنامه، صحنهریزی  چارچوب طرح 

این صحنه میان  توازن و همکاری  تعادل و  پردهآن و  به شیوۀ ها و  تعریف دیگر ساختار  به  هاست. 
می  اطلاق  اثر  یک  سازندۀ  اجزای  و  عناصر  روابط  مجموع  و  :  1382شود.«)رضایی، سازماندهی 

ها  شناسان آن است که در شناسایی عناصر سازندۀ متن و نحوۀ اثرگذاری آن سازه ( وظیفۀ ساختار321
فرمالیست برخلاف  ساختارشناسان  کنند.  مطالعه  اصلی  پیکرۀ  سازه در  بررسی  به  فقط  که  و ها  ها 

کنند.  ها اعم از زبانی، بلاغی یا فکری توجه میپردازند به روابط منطقی بین سازه ها میکشف آن
تر از  معنایی با درکی عملی  ی از این گروه ساختارشناسان است که »در کتاب ساختارگریماس یک 

ای  طرح پراپ توانست با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصرتر کردن کار او بپردازد. این مفهوم نه قصه
خاص و نه حتی یک شخصیت بلکه مفهومی ساختاری است. با توجه به شش کنشگر ذهن و عین،  

های عمل گوناگون پراپ را استنتاج کرد و حتی  توان حوزه و گیرنده، یاری دهنده و دشمن می فرستنده  
یافت.«)ایگلتون،   دست  زیباتری  سادگی  داستان 144:  1368به  برای  گریماس  که  الگویی  در   )

شود. در این  تعریف کرده سه کنش تقابلی که محصول حضور شش فرایند داستانی است مشاهده می
تقا کنش  میسه  دیده  "یاریگر+مخالف"،  "فرستنده+گیرنده"،  "فاعل+مفعول"،  گریماس  بلی،  شوند. 

داستان در همه  است  میمعتقد  و ها  داد  تقلیل  فرایند  همین شش  به  را  تحلیل ساختار  توان سطح 
های  الگویی یکسان را در آنها مشاهده کرد. هرچند برخی از منتقدان از کار گریماس در تقلیل سازه 

های تحلیل ساختار  رسد هنوز روش کار وی یکی از بهترین روش اند اما به نظر میاد گرفتهمتن ایر

 _________________________________________________________  
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نظریۀ گریماس که مورد پذیرش بسیاری از ساختارگرایان قرن بیستم قرار گرفت تاکنون یکی    ت.اس
 ترین و پرکاربردترین نظریات تحلیل ساختار است. از روشن

یماس  ساختار کلی طرح در روایت. 2-2 یّۀ گر  براساس نظر
های  های نظریهشناسی که رشد و تکامل آن مدیون ساختارگرایی است، یکی از مهمترین حوزه روایت

های حاکم بر روایت)داستان گویی(  ای از احکامِ کلّی دربارۀ ژانرهای روایی، نظام ادبی و »مجموعه
 "یت و به اصطلاح "دستور پیرنگدنبال آن است که واحدهای کمینۀ روا و ساختار پیرنگ است و به

واقع حوادثی از   پیرنگ در  د.مشخص کن -اندکه برخی نظریه پردازان به آن دستور داستان نیز گفته  -را 
می بیان  را  بهداستان  متوالی،  شکل  به  که  شخصیّتکند  باوسیلۀ  داستان،  علّت    های  و  انگیزه 

شوند و روایت شخصیت با یکدیگر عجین میدهند. در یک داستان پیرنگ و  خاصی)هدف( روی می
آورند و از این نظر پیرنگ با  ها به وجود میفرینند؛ زیرا »در هر اثر رشتۀ حوادث را شخصیّترا می 

: 1390«)میرصادقی،  .گذارد شخصیّت آمیختگی و اختلاط نزدیکی دارد و یکی بر دیگری تأثیر می 
 و شکل قابل بررسی است: ( ساختار طرح داستان سیاوش و سودابه، به د69

تقابل مبنای  میبر  »متنی  را  روایت  پراپ  دوگانه:  به  های  متعادل  حالت  از  وضعیت  تغییر  که  داند 
کند.«)پراپ،   بیان  را  متعادل  حالت  به  بازگشت  دوباره  و  در 53:  1368غیرمتعادل  پراپ  (مطالعۀ 

قصه شناسی  »ریخت  روایکتاب  کار  پیرنگ سرآغاز  بر عنصر  پریان«  شد،  های  بعدی  ت شناسان 
گونه ای که در ساختار طرح گریماس نیز چنین تغییر وضعیتی قابل مشاهده است. او متأثر از لوی  به

تقابل نتیجۀ  را  قصه  طرح  ساختار  میاسترس  دوگانه  »تقابلهای  این  که  درواقع،  داند  دوگانه  های 
انسانیاساسی تفکر  اساساً  زیرا  است؛  ساختارگرایی  در  مفهوم  است:   ترین  استوار  بنیاد  این  بر 

:  1383ها بود.«)شمیسا،  خوب/بد، زشت/زیبا، شب/روز. در آثار ادبی نیز باید به دنبال این تقابل
می  (182 ایفا  داستان  در  خصوص  به  متن  فهم  در  را  مهمّی  بسیار  نقش  گونهزیرا  به  که  کنند،  ای 
ها در ارتباط با طرح به این شکل است:  تواند در مسیر سیر حرکتی داستان صادق باشد. این تقابل»می

برابر  تقابل در  قصّه،  پایانی  مقابل شرایط  در  یا غیرمتعادل  متعادل  آغازین  یعنی شرایط  زمانی  های 
می  پیدا  حلّی  راه  غیرمتعادل  و  معکوس  مضمون  برای  یعنی  مضمونی  تعادل شرایط  دوباره  و  شود 

آن کنشمی  تمام  قصّه که شرایطیابد. گریماس  پشت سر می  های  را  به سرانجام  آغازین  و  گذارند 
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:  1371داند.« )اخوّت،  بخشند، جزء عناصر طرح قصّه میرسند و مضمون معکوس را تعادل میمی 
شود و در پایان موقعیّت  ( در آغاز موقعیّت آرامی وجود دارد، سپس این موقعیّت دچار آشفتگی می 65

دیگری شکل می فریتاگ،  آرام  آلمانی، گوستاو  منتقد  توسط  معمولی که  پیرنگ  کلّی  نمودار  گیرد. 
 وارونه است. Vعرضه شده، به شکل 
 دهندۀ مقدمه چینی، ب«نشان -در این نمودار، »الف

 ج« پیچیدگی یا پرداخت -»ب«آغاز کشمکش، »ب
 کشمکش یا کنش تصاعدی، »ج« نقطۀ اوج یا نقطۀ  

 یا بازگشایی کشمکش  د« فرود -برگشت کنش و »ج
 است. 

های »گرشاسب و دختر شاه روم« و »پنه لوپ و اولیس« که پایان خوشی این وضعیت بیشتر در داستان
دارند و وضعیّت آنها به نفع کنشگر اصلی روایت، از منفی به مثبت تغییر یافته، قابل مشاهده است.  

 های سه گانه به ترتیب زیر است: های مذکور، برمبنای این وضعیّتبر این اساس طرح داستان

ین   وضعیّت متعادل آغاز
های منفرد.  ها است، نه متنآنچه برای گریماس حائزاهمیت است، دستور زیربنایی و سازندۀ روایت

های  آورد، به تقابلهایی اساسی را پدید می »یک زنجیرۀ روایی از طریق دو کنشگر که ارتباط آنها کنش
دهد. علاوه براین، گریماس اعتقاد دارد که دستور روایت نیز مانند دستور دوگانه اجازۀ حضور می

(. بنابراین، به باور وی، »همانطور که برای شناخت  110:  1383زبان محدود است«)گرین و لبیهان،  
های دستوری و نحوی را دانست، برای شناخت معنای  معنای یک جمله باید معنای واژگان و قاعده

باید نیز  متن  پیرفت  یک  قاعدهمعنای  و  بدانیم«)احمدی،  ها  را  داستان  (.  162:  1372های دستور 
های نحوی روایی در ساختار طرح  های ویژۀ پراپ، از مفهوم پیرفت و زنجیره جای نقشدرنتیجه به

برنمی نحوی  ساختارهای  جهانی  فهرست  ارائۀ  درصدد  او  کرد.  بسنده استفاده  همین  به  بلکه  آید، 
اند،  ای که پراپ و خود او پژوهیدههای عامیانهید سه نوع زنجیرۀ مجزّا را در روایتکند که بگومی 

از:   عبارتند  که  است،  اجرایی)آزمون -1یافته  مبارزه زنجیرۀ  و  و  -2ها(.  ها  میثاقی)بستن  زنجیرۀ 
( این سه 154:  1379ها()ر.ک. اسکولز،  ها و بازگشتنزنجیرۀ انفصالی )رفتن-3ها(.  شکستن پیمان
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باشند، فقط ممکن هستند نه ضروری. اگر این سه مرحله  های علّت و معلولی میمرحله که زنجیره 
رسیدن به هدف، نشانۀ پیروزی است و این   سازند:های منطقی را می را رو به عقب بخوانیم، زنجیره 

کارکرد  . براساس این سه زنجیرۀ روایت، ساختارهای بنیادین روایت سه  استخود دالّ بر رویارویی  
و   آزمون  »پیمان،  از:  عبارتند  کارکردها  این  گرفت.  دربرخواهند  را  آنها  به  مربوط  مشارکان  و  ویژه 
داوری. مشارکان عبارتند از: منعقدکنندۀ پیمان و متعهّد پیمان، آزمونگر و آزمون شونده، داور و مورد  

دهیم، این  قهرمان داستان می های متعهّد پیمان، آزمون شونده و مورد داوری را به داوری. وقتی نقش
- 156:  1379«)اسکولز،  .شود و قهرمان داستان درواقع همان فاعل استپیرفت به روایت تبدیل می

 (367: 1387و تایسون،  154
دارد که شخصیّت انجام میگریماس عقیده  که  آنچه  براساس  باید  را  روایت  و  های  تعریف  دهند، 

دهد،  در همین راستا هر شخصیّت بنا به کنشی که انجام می  .هستندبندی کرد، نه براساس آنچه  دسته
می جای  زیر  دستۀ  سه  از  یکی  »در  اشتیاق.  -1گیرد:  و  خواست  شخصیّت-2نسبت  با  ارتباط  ها 

نتیجه کنشگران الگوی گریماس، »سه انگارۀ    ( در163:  1372«)احمدی،  .نسبت پیکار-3یکدیگر.  
آرزو،جستجو یا هدف    -1افتد:  ر همۀ انواع روایت اتفاق میکنند که شاید داساسی را توصیف می

شناسایی(.   ممانعت)کمک  - 3ارتباط)فرستنده/گیرنده(.  -2)شناسنده/موضوع  یا  حمایت 
 (144: 1384«)سلدن، ویدوسون، .کننده/مخالف(

 گرشاسب و دختر شاه روم )آزمون ازدواج(   تحلیل داستان
های پرتکرار ازدواج در جوامع و قبایل کهن بوده است  سنتمراسم یا آیین آزمون خواستگاران یکی از  

های مختلف خردمندی، زور و مردی  و پدر دختر یا دختران یا در برخی موارد خود دختر به شیوه 
آمد، به دامادی یا  ها برمیکس را که از عهدۀ آزمون یا آزمون   سنجیدند و هرجوان یا جوانان را می 

- »منظور از این کار )هدف آزمون( اطمینان از شایستگی خواستگار و گاهیگزیدند. همسری برمی
با خواستگاری خاصه پدر دختر  این    -نگام مخالفت  بوده است.  او  ناکام گذاشتن  برای  کوشش 

کشی از مهمترین های متعددی دارد. در این میان، نمونه مربوط به آزمون کمانمضمون آیینی نمونه
 (82:  1387«)آیدنلو،  . ای هندواروپایی دارد خواستگار است و احتمالًا پیشینه های ارزیابی قدرت  شیوه 
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های  در روم پادشاه نامداری بود که دختر زیبارو و با فرّ و هنری داشت. شاهزادگان بسیاری از سرزمین
 پذیرد: یک را نمیگوناگون به خواستگاری وی آمده بودند، اما نه شاه و نه دختر هیچ

بدنددددددددددددد  از  هد پددرش  ندداد  کدسچید ه   را 
o  بدد نددبددود  یکدده  شددداد   یکدددددددد یدد   یاو   روز 

o 
ندد  کددس  نددبسددددت  زیدد بدده  اندددر  دل   دخددتددر 

o  شدددداهدد ندداکددام  دسددددت   یرفددتدد   شیدد کدده   ز 
o 

 (  11-12ب 210: 1354)اسدی، 
 دلیل جواب رد شاه به خواستگاران دختر، موجب شده بود شاهان بسیاری از وی برنجند: به

خددواسددددتددنددد  ازو  چددنددد  پدددر   ندددادش 
o ز خداسددتنددد   نی شددهدان  دشددمنش   سددبدب 

o 
 ( 15ب211)همان: 

از    ای اندیشید و دستور داد کمانی از پنجاه من آهن بسازند و از گوشۀ بارگاه آویخت.شاه روم چاره 
حرکت می زابلستان  از  دیگر گرشاسب  مرغزاری  سوی  به  انتخاب کند.  برای خود  تا همسری  کند 

ها به همراه پهلوان به خوردن ز دور آمدند. پیک رسد تا استراحت کند و غذایی طبخ کند. دو پیک امی 
 گوید: شوند. قاصد رومی می و گفتگو مشغول می

دخددتددر را  روم  اسددددت   ی شدددده   دلددبددر 
o رو از  آزرسددددت   یکدده  بددتِ   رشددددک 

o 
شدددهددددددد  هدر  اوسدددت   ۀبسدددتد   یدل   مدهدر 

o ا اوسددددت   کددریدد پدد   هدداوانیدد بددر   چددهدددددددددر 
o 

رندگددددددد  پددر  بدهدرش   خدتسدددت ید آمد   یز 
o  بددرآو  یکددمدداندد درگدده   خددتسددددتیدد ز 

o 
 (30-33، ب 218: 1354)اسدی، 

در میان راه با گروهی بازرگان   شود.گرشاسب با شنیدن این سخن با شادمانی راهی سرزمین روم می 
اند از شود. بازرگانان آشفته و هراسان برای دستگیری راهزنانی که اموالشان را غارت کردهروبرو می

کند. آنان را از آشوبد و دزدان را تعقیب می دزدان برمیخواهند. پهلوان با مشاهدۀ  پهلوان یاری می 
شوند.  گیرد. سپس بازرگان و پهلوان با هم دوست میآورد و اموال بازرگان را بازپس می پای درمی 

رود.  گرشاسب پس از رسیدن به روم، به خانۀ بازرگان می گوید.قهرمان نیز راز خود را به بازرگان می
با خانواده بازرگان معاشرت دارد خبر حضور پهلوان را در خانۀ بازرگان به او  خانم که  دایه شاهزاده

شود. دایه و همسر بازرگان  بیند و شیفتۀ او میدهد. صبح روز بعد شاهزاده پهلوان را از دور میمی 
 دهند. ملاقاتی پنهانی میان پهلوان و شاهزاده ترتیب می 
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دخت نیز شیفتۀ  پهلوان  که  ملاقات  این  از  میپس  روم  شاه  دربار  به  است  درباریان ر شده  به  و  رود 
آمدهمی  شاه  دختر  خواستگاری  به  و  هستم  غریب  مردی  من  او  گوید:  سخنان  به  درباریان  ام. 
گوید: اگر شرط شاه کشیدن کمان آهنین است من از عهدۀ این آزمون  خندند، اما گرشاسب میمی 

 رود: آیم و نزد شاه میبرمی
پدد  زمدد   شیدد چددو  آمددد  بددوس   نیدد شدددده   داد 

o فسددددددوس  یشاهددددددش ز رو  دددددددیبپرس 
o 

کنددددددده سددددال یبه بددددددالا بلنددددددد  و آ
o  ندامد ا  نید بدد  یچده  و  بدال    نید شددداخ  و   بدرز 

o 
 (23و25، ب227: 1354)اسدی، 

 (26« )همان،ب .گوید: »مرا باب نامم کمانکش نهادگرشاسب در جواب می
کنی، دخترم را به عقد تو در خواهم آورد. سپس ده نفر کمان  گوید اگر کمان را زه  شاه به گرشاسب می

 گفتگوها از عناصر پیونددهنده هستند( -20). آورندرا حمل کرده و می
 اندازد: کند و تیری مینشیند و کمان را زه میگرشاسب روبروی شاهزاده می

 دیبدو گفددددت کانت به گوهددددددددددددر رسد 
o شدددداد پددد  یبددر  آمددد  رنددجددت   دیدد از 

o 
دخدتدرم کدندون   جدهدان  از  تدوسدددت   جدفدت 

o فددرخ   یتددو  اخددتددددددددددددددددرم   نیدد تددرفددال 
o 

 (40-41، ب 228: 1354)اسدی، 
زابلستان   سرزمین  راهی  اسب،  بر  سوار  خانم  شاهزاده  سر  بر  یاقوت  و  دُر  نثار  از  پس  گرشاسب 

قلعه-22شود)می  کوهی  بر سر  راه  در  شاهزاده(.  به همراه  خانه  به سوی  قهرمان  بلند بازگشت  ای 
کرد. گرشاسب  شر( و مردم را آزار و اذیت می-23کرد )که مردی غول پیکر در آن زندگی می  بیندمی 

اثرط از آمدن فرزندش شادمان شده و به پیشواز عروس و داماد   به جنگ و رفت و او را شکست داد.
 آیند.رود. سرانجام شاهزاده و پهلوان به عقد هم درمیمی 

 ها شخصیت
 گرشاسب جوگر: وقهرمان جست
 شریر: راهزنان

 بخشنده: قاصدان و بازرگان 
 خانم و زن بازرگانیاریگران: دایۀ شاهزاده
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 دخت و پدرش: پادشاه روم و دخترششاه
 کننده: پادشاه روم  اعزام 

 ساختار روایت: 
 رسد.خانم به سرزمین او میوجوی شاهزادهتعادل اولیه= قهرمان در جست

گذارد. قهرمان باید کار سخت را  اری سخت بر عهدۀ قهرمان میبرهم خوردن تعادل= ضدقهرمان ک 
 انجام دهد تا با شاهزاده ازدواج کند.

می انجام  را  سخت  کار  قهرمان  نسبی=  میتعادل  ازدواج  شاهزاده  با  قهرمان  با    کند.دهد.  قهرمان 
 گردد. شاهزاده به سرزمین خود بازمی 

 یوس و پنه لوپ اودیس  تحلیل داستان
اند.  ها چیره های بسیاری از اودیسه، زنان در موضع قدرت قرار دارند و آشکارا بر فعالیّتدر بخش

، یکی از زنان بزرگ در ادبیات است »او زنی هوشمند، مدبّر، خلاق، زیبارو،  1لوپهمسر اولیس، پنه
خانواده و  شوهر  به  بیستو  او  است.  وفادار  کاملا  می اش  وفادار  اولیس  به  تمام  ، ماندسال 

« .پذیرد که او را آزموده استکند و اولیس را هم زمانی به شوهری میخواستگارانش را مقهور می 
شود سرود  ای که در آن از آزمایش یاد می( در اودیسه نخستین سروده160:  1379،  1)روزنبرگ،ج

د. آتنه رسشکند، شناکنان به یاری آتنه به جزیرۀ شری میبند اولیس می که تختششم است. هنگامی
بسوی سرزمین فئاسی رفت و در خواب از نوزیکائا دختر آلسینوئوس درخواست کرد اولیس را پناه  

به شکایت می لب  نوزیکائا  دیدن  با  اولیس  بدهد.  به وی  تمیز  و خوراک  و جامه  از دهد  و  گشاید 
 گوید. اند سخن میهایی که خدایان بهرۀ او کردهرنج

خرد. تنها  داشت، بدو پاسخ داد: ای بیگانه، که تو نه بدخواهی و نه بی »نوزیکائا، که بازوان سفید  
کند. چه مهربان باشد و چه نشین است که به دلخواه خود نیکبختی را بهرۀ آدمیزادگان میزئوس المپ
«)هومر، سرود ششم:  .شک وی خواسته است تو را چنین بیازماید؛ باید بدان تن در دهیبدخواه. بی 

665 ) 

 _________________________________________________________  
1 Penelope. 
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کشی اولیس و کشتن خواستگاران همسر خود است:  زمایش مطرح شده در اودیسه، آزمایش کمان دومین آ 
رباید. و این موجب جنگ طولانی میان  ، پادشاه اسپارت را می 2شاهزادۀ تروایی، همسرِ منلاس 1پاریس 

گ با تروا کشور  همراه با پهلوانان بسیار دیگر برای جن   3مردم آخائی)یونانیان( و مردم تروا گردید. اولیس 
که یونانیان تروا را تاراج کردند، تمامی افرادی که از این جنگ جان سالم به  کند. پس از آن خود را ترک می 

در برده بودند با کشتی به میهن خود باز گشتند. »اولیس که به خشم خدایان دچار آمده بود، ده سالی در  
افکندند؛ و به دشواری و آزمونی  و را در تنگنایی درمی ها سرگردان بود. خدایان هر زمان ا دریاها و خشکی 

وضعیت اولیه( ده سال تمام بود که قهرمانان هومری از  - 1( ) 80:  1370« )کزازی،  . آزمودند شگفت، می 
هایی که  غیبت قهرمان( اولیس پس از دوری چندین ساله و سختی - 1)  . خانه و دیارشان دور مانده بودند 

بازگشت قهرمان(. تمامی خدایان  - 3گردد ) دهد به ایتاک بازمی سر راه او قرار می   پوزئیدون خدای دریاها بر 
لوپ برای  پیداشدن یاریگران(. در این هنگام پنه - 4از اولیس تا رسیدن به ساحل ایتاک حمایت کردند ) 

تغییرشکل قهرمان(  - 5گر ) ای اندیشید. اولیس در سیمای دریوزه از دست خواستگاران طماع، چاره رهایی  
شناسد  که وی را نمی لوپ با این رسد(. پنه قهرمان به محل مورد جستجو می - 6شود) وارد قصر خود می 

 اولین کار بخشنده( - 7دهد خوراک و جامۀ تمیز برای وی فراهم شود ) ولی فرمان می 
اولیس دریوزه بانوی   با  از دست  گر سخن می قصر  برای رهایی  است.  اولیس مرده  گوید: »همسرم 

کنم، ولی هر شب در پناه نور مشعل هرچه خواستگاران شروع به بافتن کفن برای پدرش لائرتس می 
بافته که  میرا  از  ام  یکی  ولی  کردم  سر  به  دست  سال  سه  تا  را  خواستگاران  ترتیب  بدین  و  شکافم 

ها نیز مرا در حین شکافتن غافلگیر کردند.  هایم این سرّ را با خواستگاران درمیان گذاشت و آنندیمه
)  در کنم  ازدواج  خواستگاران  از  یکی  با  هستم  ناگریز  پیونددهنده  -8نتیجه  عناصر  جزو  گفتگوها 

هایی  توانم از دست این خواستگاران طماع ر هستند(. اکنون شما بگویید که هستید  و من چگونه می 
لوپ به سالن کند. پنهکشی را مطرح میدرخواست کمک از قهرمان(. اولیس پیشنهاد کمان-9یابم«)
بیایید، اینک هنگام آزمایشی رسیده که به شما پیشنهاد  گردد و می بازمی  گوید:»اکنون ای خواستگاران 

کمان را کشید و از میان یک  تر زه آزماید(؛ آن کسی که دستش آسان بخشنده، قهرمان را می - 10کنم ) می 
آگاهانیدن، که جزو عناصر  - 11درنگ در پی او خواهم رفت) دسته درست از دوازده تبر تیر گذراند، من بی 

 _________________________________________________________  
1 Paris.  
2 Menelas. 
3 Olysse. 
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- 12آید(. خواستگاران یکی پس از دیگری کمان را برداشته ) پیونددهنده است و عملکرد به شمار نمی 
خواهم خود را بیازمایم.  گوید من می وشیار، می شوند. اما اولیس ه ریر( ولی موفق به کشیدن آن نمی ش 

   آیم. گوید: من از عهدۀ این آزمون برمی افتند. اما اولیس می خواستگاران ازین سخن او به خنده می 
گیری  تصمیم-13)  که کمان بزرگ را آزمود و از هر سوی بر آن نگریست و با دقت وارسی کردهمین

به محل مورد جستجو(.   سپس کمان بزرگ را کشید، سپس با دست راست زه را  و حرکت قهرمان 
گرفت و آزمود و از آن بانگ بمی برخاست. این زخمی بزرگ بر دل خواستگاران زد و همه رنگ به  
رنگ شدند. تیری را که از ترکش بیرون آمده و نزدیک او بر روی میز بود را برداشت، تیرهای دیگر در  

ای که بر آن نشسته بود برخیزد،  آنکه از کرسیکمان گذاشت، بیبن ترکش مانده بود؛ تیر را در گوشۀ  
سوی خود کشید و تیر را رها کرد: تیری که رویینه بر آن جای داده بودند، های آن را بهزه و شکاف

پیروزی قهرمان  - 14آنکه بیراهه برود، از سوراخ همۀ تبرها گذشت و رفت از آن سوی بیرون آمد)بی
آن اولیس جامهبر ضدقهرمانان(.  پنهگاه  از خود دور کرد و  را  را میهای ژنده  او  - 15شناسد)لوپ 

ناسایی قهرمان(. با کمان و ترکشی پر از تیر که همچنان در دست داشت خواستگاران را یکی پس  ش
دلاوری   و  جرأت  را  وی  پرستو  سیمای  در  نیز  جنگاوری  الهۀ  آتنه  رساند.  هلاکت  به  دیگری  از 

-17اریگر(. اولیس شهریاری خویش را از دست خواستگاران باز پس گرفت)پیداشدن ی-16بخشید)
سان آتنه، در سیمای یکی از دوستان باوفا، صلح و آرامش ابدی  رسد( و بدینهرمان به سلطنت میق

 بین اولیس و سرزمینش ایتاک برقرارکرد.  

 ها شخصیت
 جوگر: اولیس وقهرمان جست

 شریر: خواستگاران
 لوپپنهبخشنده: 

 یاریگر: الهۀ آتنا و خدایان دیگر 
 لوپکننده: پنهاعزام 

 ساختار روایت 
 شود به همسری ملکۀ ایتاک در بیاید.  کشی موفق میتعادل اولیه= قهرمان پس از گذراندن آزمون کمان
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می  تروا  به  مأموریت  انجام  برای  قهرمان  تعادل=  بیستبرهم خوردن  از گذشت  و پس  به  رود  سال 
گردد. قهرمان باید کار سخت را انجام دهد تا بتواند سلطنت و همسر خویش را  خود بازمی  سرزمین

 بازپس بگیرد.  
 آورد.دهد. سلطنت و همسر خویش را بدست میتعادل نسبی= قهرمان کار سخت را انجام می

ها در سه داستان  و نام   اهمایۀ آزمودن پهلوان را با تغییر جایگشتبا نگاهی گذرا به گفتار ارائه شده، بن
داستان یاد شده، حفظ و    دوای و چه در  های اسطوره مایه چه در داستانبینیم. این بنارائه شده می

زیرا پس از گذر   ؛ماندرغم هر دگردیسی برجا میها بهای آنعبارتی ساختار اسطوره شود. بهتکرار می
بیان اسطوره  اداز دوران  امکان خلق  فراهم میای و قهرمانی،  این مرحله، هدف صرفاً  بی  شود. در 

های مقدسِ متأثر از باور جامعه نیست بلکه انتقال فرهنگ در معنی انتقال میراث فرهنگی و تجربه
آنکه ساختار داستان تغییر یابد،  باختن باورهای کهن، بیتاریخی از قدیم به جدید نیز هست. با رنگ

 شود. ها بیشتر میامکان جایگشت
های یاد شده، حاکی از وجود ساختار مشترک در اساطیر ایران و یونان و  های ظاهری داستانتشباه

ای مانند آزمون  های برخی عناصر اسطوره تلفیق فرهنگی و اجتماعی بین این دو کشور است. همسانی
در  ای هندواروپایی دارد،  ترین نوع آزمون توانایی محض است و احتمالًا ریشهکشی که کهنکمان

 ناخودآگاه جمعی دو ملت ریشه داشته و درنتیجه ظاهر مشابهی در ادبیات دو قوم تولید شده است.     
شخصیت که  داشت  توجه  باید  نیز  نکته  این  اسطوره به  اولیس(  -ایهای  )گرشاسب،  حماسی 

- ایهای اسطوره های حقیقی و تاریخی نیستند بلکه شاخصهای عادیِ داستانی یا چهره شخصیت
شوند. در اثرِ همین ویژگیِ روایت شفاهی  به سینه نقل می  اند که در باور مردم ستوده و سینهتانیاسد

های زمان  ها و رویدادها، ویژگیگرفتن در هستۀ شخصیتها، در عین جایاست که این شاخص
پرتوِ  های تاریخی در کنند و از این طریق بسیاری از شخصیتخود را به نسبت اهمیت آن جذب می

شاخص میاین  ماندگار  شاخصها  این  البته،  بهشوند.  انعطافها،  بنرغم  اسطوره پذیری،  ای مایۀ 
 کنند. گیرد همچنان حفظ میخود را که از باورهای مقدس سرچشمه می
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 گیری نتیجه. 3
همۀ  شناسی خود را مطرح کرد، تقریباً در  روایت  ،الگوی کنشی گریماس که تحت تأثیر نظریّه پراپ

انواع ادبی قابل اجراست و این نشان از میزان انعطاف پذیری الگوی وی و ساختارگرا بودن او نسبت  
گرشاسب و کتایون و های حماسی  شناسی او با داستانشناسان است. الگوی روایتبه دیگر روایت

دچار تغییر و تحول  که اساطیر خود در طول زمان  گذشته از این  دارد. مطابقت    اودیسیوس و پنه لوپه
داستانمی  که  است  به سبب سرشتشوند، روشن  بیشتر تحتها  قدسی  جنبۀ  نداشتن  و  تأثیر  شان 

می قرار  میتغییرات  گشتار  و  آزمون گیرند  شکل  همچنین،  قصهیابند.  در  طبیعت  ها  تناسب  به  ها 
صورت  ها غالباً بهسی، آزمون حما   ها کاملًا تغییر یافته است. در روایاتکنندۀ آنها و جنبۀ سرگرم قصه

روایت در  است.  ورزشی  مسابقات  یا  مبارزه  و  قصهرزم  نسبت  که  حماسی  اساطیر  های  به  ها 
کشی، تیراندازی  ترند، شایستگی مردان معمولًا از طریق کشتن جانوران درنده و اژدها، کماننزدیک

گونه متون  شود. در فضای پهلوانی اینافکنی یا مبارزه با خود دختر و شکست دادن او آزموده می و نیزه 
دخت و داماد شایسته شخصی بود که به لحاظ  هم، همچون اساطیر، مرد مناسب برای ازدواج با شاه

های رزمی در جایگاه مناسبی باشد. آنچه با آزمایش ایزدی پیوستگی  جنگاوری و شجاعت و مهارت 
چگونگی و نهاد مردم و سرزمینش نگریست. نزد    ها رواج دارد، باید بهدارد، نزد هر گروهی که داوری

خوریم و صدها آزمایش  برخی از مردم به آزمایش زهر و برخی دیگر به آزمایش آب و آتش برمی 
ای نمودار نهاد نژادی و چگونگی سرزمینی است. از مقایسۀ  دیگر در سراسر گیتی، هریک تا به اندازه 

 آید:که برمیه، چناناودیس و نامهگرشاسب آزمایش و تحلیل آن در
ها از رخدادهای پهلوانی و اعمال دلاوری قهرمانانی از دو اثر حماسه است و در آن   دومحتوای هر  

رود که در راه تحقق اهداف ملی و حمایت از ناموس و نام خود با دشمن  ملت یونان و ایران نشان می
آزمی  به  مربوط  با مرتب کردن روایات  آزمودن، )عملکردها، شخصیتجنگند.  ها، ساختار  مون و 

دست آمده با مقداری  طورکلی، نتایج بهشود. بهها آشکار میقصه و...( علل بسط و گسترش داستان
های اشخاص روایات، کاملًا با تجزیه و تحلیل الگوی گریماس مطابقت دارد.  جابجایی در کنش
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